
 

 

 

 

 

 
  یربوب دیبر توح 7 میبه احتجاج ابراه یگریبرهان محبت: نگاه د

 ∗ محسن میری

  چکیده

 یو نفـ دیـمردم را به آن سوق دهند، اسـل توح انددهیکوش یاله یایکه انب یموحوع نیتریمحور
 میدر قـرآن کـر 7میحضرت ابـراه یاستدلال یكردهایروها، تلاش نیا ۀشرک بوده است. ازجمل

 دیـسـتارگان، مـاه و ... و اثبـات توح تیـربوب ینفـ یبا مشرکان برا یفكر ۀدر مواجه یاست. و
برهان همچون برهان حدوث، حرکـت و  نیاز ا یمختلف یهانیی. تبردیگیاز برهان بهره م ،یربوب

 یبرهـان، اسـتدلال نیـ. اهاستنییتب نیاز ا گرید یكی( وجود دارد. برهان محبت، یامكان )ماهو
متعارف اسـت.  یو کلام یفلسف یهاخورده و فراتر از برهان وندیپ یاست که با محبت فخر یعقل
 یمختلف، به واکـاو یهانییحمن اشاره به تب ،یاستنباط -یلیتحل -یپژوهش با روش استناد نیا
 .پردازدیم نییتب نیا
 
 افول، برهان محبت،  امكان، حدوث.رب،  د،یتوح :هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 (smmiriicas@gmail.comجامعة المصخفی العالمیه ) دانشیار ∗

 .13/34/76تاریخ پذیرش:  35/13/77تاریخ دریافت: 

mailto:smmiriicas@gmail.com
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 مقدمه 

اند، براسـاس بـاور ها مفسران نامی قرآن کریممتفكران اسلامی فراوانی که برخی از آن

تنهـا در اند که دین را طوری تفسیر کنند که نـهبه هماهنگی دین و عقل، بسیار تلاش کرده

هـا، تفسـیرهایی از ن تـلاشتعار  با عقل نباشد، بلكه عقل از آن حمایت کند. یكی از ای

ویژه توحید است. قـرآن کـریم های قرآن کریم در اثبات مبانی اعتقادی اسلامی، بهاستدلال

های متعددی درباره توحید خداوند دارد؛ مانند احتجاجـات حضـرت ابـراهیم بـا استدلال

 (.37-30برخی مشرکان در سوره انعام )

 پرسـتیدند.مـی را خورشـید و ه، مـاهسـتار آیـات، ایـن مشرکان براساس دلالت ظاهر

آورد. در کند و برای اثبات توحید، دلیل میها را به توحید دعوت میآن 7میحضرت ابراه

 ، ؛ طبرسـی43-10/41: 1433هـای مختلفـی وجـود دارد )رازی، تبیین این آیات دیـدگاه

: یآملــ ؛ جــوادی133-155/ 5: 1415؛ طباطبــایی، 136-134/ 4: ؛ طوســی733/ 4: 1053

ــبحان37-33: 1033 ــ154 :3010 ،ی؛ س ــن1143-3/1107: 1413دقخب، ی؛ س ــور، ؛ اب عاش

(. برهان حـدوث ، برهـان حرکـت و 104-100/ 3: 1417 کاشانی، ضی؛ ف153/ 6: 1734

 ها  هستند.برهان امكان )ماهوی( جزء این تبیین

حرکـت  نوعی حرکت است. آشكارگی( از پس شدن : افول )پنهانتقریر برهان امکان 

 پـس نـدارد؛ سازگاری وجود وجوب با و حرکت افول است؛ زیرا های ممكناتویژگی از

اسـت و در حرکـت خـویش بـه غیـر نیازمنـد اسـت،  ممكن چون موجودی موجود آفل

نیاز و منزه از امكان باشد تـا آن غیر باید موجودی بی .تواند رب موجودات دیگر باشدنمی

بنـابراین موجـود »الوجود اسـت؛ آن موجود، خداوند واجببتواند از ممكن رفع نیاز کند. 

توانـد الـه باشـد کـه همـۀ آفـلان تواند اله باشد. فقـط کسـی میدلیل امكان نمیممكن به

"« 1و أن إلی ربـك المنتهـی"الوجود، یعنی ا  ل است. )ممكنات( محتاج او باشند. او واجب

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 .43 /نجم .1
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 (40/ 10: 1433)رازی، 

عی حرکت است. ازآنجاکـه هـر حرکتـی لزومـاً حـادث : افول نوتقریر برهان حدوث

زمانی است، هر متحرکی نیازمند به موجودی قدیم و قادر است کـه حـادث نباشـد؛ پـس 

تواند اله باشد. اله کسی است که حـادث نباشـد و آن ا  ل اسـت موجود آفل )متحرک( نمی

 )همان(.

آن است؛ زیرا غروب  تیربوب هرچیز دلیل بر نفی غروب و افول تقریر برهان حرکت:

نیـاز بـه محـرك غیرمتحـرک دارد؛ پـس موجـود آفـل  نوعی حرکت است و هر حرکتـی

تواند اله باشد. الـه کسـی اسـت کـه خـود متحـرک نباشـد و آن ا  ل اسـت )متحرک( نمی

 (.5/136: 1415)طباطبایی، 

خـی از علامه هم بر دلالت آیات بر این براهین اشكالاتی را وارد و هـم در توانـایی بر

 ی؛ جـواد137/ 5: 1415این براهین در دلالت بر توحید خدشه کـرده اسـت )طباطبـایی، 

   هایی هم به برخی از این اشكالات داده شده است.البته پاسخ 2و  1( 35 :1033، یآمل

و  (513-155/ 5: 1415طباطبـایی، )درمقابل، ایشـان برهـان محبـت را مخـرح کـرده 

تأیید آن، به بسط و تشریح ابعاد مختلف آن پرداختـه اسـت  نیز حمن جوادی آملیا  ل آیت

(. این دیدگاه برآن اسـت کـه اساسـاً 103-73/ 36: 1071؛  33-37: 3310 ،)جوادی آملی

نیست تا با ارجاع آن به حـدوث، حرکـت و امكـان، « افول»محور اسلی این برهان، مؤلفۀ 

-155/ 5: 1415طباطبایی، ) است« محبت»اسلی  بخواهیم به توحید راه یابیم، بلكه محور

حرف اساسی این برهان این است که خدا و رب باید  (33-37: 3310 ،جوادی آملی؛ 133

ه سـتاره، کـمحبوب باشد تا بتوان سر تسلیم دربرابرش فرود آورد و او را پرستید؛ درحالی

ن، از ایـن برهـا (.73/ 36: 1071، یآملـ یرا ندارنـد )جـواد ایماه و ... چنین شایسـتگی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
؛  36-37: 1033)جـوادی آملـی:  انـد:. استاد جوادی آملی نیز همچون علامه این اشكال را به فخر رازی وارد کرده 1

1071 ،36 /113-114.) 
 .(471/ 13: 1056: آملی اند )جوادی. اشكالات بیشتری نیز به برهان حدوث وارد کرده 2
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شـود و براهین بدیعی است که در آثار فلسـفی، کلامـی و تفسـیری پیشـینیان یافـت نمـی

 کنیم.هایی دارد که به برخی اشاره میویژگی

  های برهان محبت ویژگی

  های گفتاری و فکریسادگی و دوری از پیچیدگی .1

معرفتی، های متعدد عقلی و داشتن عناسر غنی فلسفی و رغم مزیتبه محبت برهان 

های عقلـی و گفتـاری و مفهـوم بـرای برهانی ساده، نزدیک به بدیهی، دور از پیچیدگی

 عموم است.

 نیازی از ابطال دور و تسلسل. بی2

برهان هراندازه از مقدمات نظری تصوری و تصدیقی کمتری استفاده کند و به قضایای 

نـین اسـت؛ زیـرا یكـی از تر باشد، ارزش عقلی بیشتری دارد. این برهان چبدیهی نزدیک

های دیگر همچون برهان حرکت و برهان متعـارف علـت و معلـول مقدماتی که در برهان

شـود؛ ابخـال می تسلسل و ای است که در آن دوررود، مقدمهکار میخداوند به اثبات برای

یعنی اگر بخواهیم با این روش وجود خداوند را اثبات کنیم، باید بگوییم که ایـن موجـود 

تحرک است؛ پس نیازمند وجود دیگری است که محرک و مدبر و رب او باشد .حال اگر م

محرک او هم خود نیازمند به محرک دیگری باشد باید آن محرک نیز محرکی داشته باشـد؛ 

رسیم که خود متحرک نباشـد و ولی چون تسلسل و دور باطل است، ناچار به محرکی می

اگـر دور و تسلسـل را نتـوانیم ابخـال کنـیم، وجـود ترتیب معنای آن خداوند است؛ بدین

 شود.خداوند یا ربوبیت او ثابت نمی

تفاوت برهان محبت با این براهین آن است که به ابخال دور و تسلسـل متكـی نیسـت؛ 

دلیل افـولش کننـده بـهدهـد کـه افـولزیرا از همان آغاز با تأکید بر مفهوم افول نشـان می

توانـد رب باشـد، خداونـد ه رب باشد؛ پس تنها کسی کـه میتواند محبوب و درنتیجنمی

 یاست؛ چون هرچه غیراوست، آفل است؛ زیرا افول از ویژگی های امكـان اسـت )جـواد
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دلیل متكی نبودن به ابخال دور و تسلسـل، (. البته برهان امكان فقری نیز به71، 1033: یآمل

 مانند برهان محبت است.

 . محبت فطری و بدیهی است4و3

کارگیری عنصر محبت در حد وسـط برهـان، وجه نوآوری برهان محبت، افزون بر به 

تقریرش از محبت است. در این تقریر، محبـت حـداقل دو ویژگـی برجسـته دارد: الـف. 

ای، بلكه فخری و وجودی است که وجود محبت در انسان، نه موحوعی احساسی و سلیقه

کند؛ ب. محبت گرایش فخری در همۀ یر نمیتحت شرایط و عوامل بیرونی و موقعیتی تغی

توان آن را همچون نیاز از اثبات است؛ پس میکنند و بیهاست، همه به آن اذعان میانسان

سایر قضایای بدیهی )مانند اسل امتناع نقیضین و قضایای محسوس( مبنای اسـتدلال قـرار 

 داد. 

 آوری نیقی. 5

را برای تولید یقـین دارد، نتیجـۀ آن نیـز های لازم چون مقدمات برهان محبت ویژگی

ای متفاوت اساس، ازسویی با ادلهمعنای دقیق منخقی و فلسفی خواهد بود؛ براینبرهانی به

رسـند؛ ظنـی یـا درنهایـت اطمیـانی اسـت و بـه یقـین برهـانی نمـی شـاناست که نتیجه

؛ بـرخلاف دیگر، چون عقلی و برهانی است، به دیگـران نیـز منتقـل خواهـد شـدسویاز

کـه های روانی و شخصی که حتی اگر منشأ شهودی و الهامی هم داشته باشند، مادامییقین

تواننـد شوند و فقط بـرای خـود شـخ  میبه برهان ارجاع نشوند، به دیگران منتقل نمی

 .(70 :1033 ،یآمل یجواد) ارزش داشته باشند

 هانی  افزودن ساحت گرایش )محبت( به عرصۀ عقلانیت نظری بر. 6

بلكـه او را  کند،این برهان خداوند و رب را فقط در عرسۀ نظری و برهانی  ثابت نمی

کند که با رجوع بـه او کـه سـاحل یگانه محبوب بشر و پناهگاهی معرفی می و نیترلیاس

بندد و لـذت وسـل بـه زیبـاترین محبـوب حاسـل امن است، دلهره از انسان رخت برمی

 کـه اسـت یکس من رب که است آن تقریر این براساس 7ابراهیم حضرت شود. سخنمی
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ترتیب توحیـد نظـری بـا ست؛ بدینین محبوب دارد، غروب و طلوع آنچه و باشد محبوب

لحـا  شود تا علم و ایمـان درهـم آمیزنـد و انسـان بـهمحبت و کشش وجودی همراه می

او تكیه کنـد و از او ذهنی، کسی را خدا بداند که به او محبت داشته باشد، با همۀ وجود به 

تواند در رویكـرد تربیتـی انسـان نقـش مـؤثر و استعانت جوید. چنین برهانی است که می

هـای نظـری این ویژگی چیزی نیسـت کـه بتـوان آن را در فلسـفه ای داشته باشد.سازنده

 یافت.  متعارف

دیـدی ترتیب این برهان قرآنی میان دو گرایش، پیوند زیبایی برقرار و ظرفیـت جبدین

( گرایش فلسفی نظری که بر مفاهیم مبتنـی اسـت؛ 1کند: را برای فلسفۀ اسلامی ایجاد می

( گرایش فلسفی وجودی )اگزیستانسیال( که بر مباحث انضمامی انسان عینـی و واقعـی 3

 مانند امید و عشق  و احخراب و تنهایی و ... مبتنی است.

از احتمـالات کـاملًا مقبـول دربـارۀ رسد دلالت آیات بر برهان محبت، یكی نظر میبه

نیز همخوانی دارد؛ اما احتمال قوی دیگری نیز وجود دارد:  هاست و با ظاهرشانمدلول آن

با تكیه بر مفهوم افول )حد وسط برهان( و ارجاع آن بـه نیـاز و امكـان فقـری )وجـودی( 

هم مفاد برخی  آیات همخوان باشد و ظاهر توان این برهان را طوری تقریری کرد که بامی

تـوان از دلالـت هرحال هدف مقاله آن است که نشان دهـد میروایات آن را تأیید کنند؛ به

 آیات مذکور بر برهان محبت دفاع کرد.

 . آیات 1

 از نكـهیابراى دادیـم و نشـان را نیزم و هاآسمان ملكوت میابراه به نیچننیا و»

 دیـد و اىستاره پوشانید، را او شب ]تاریكی[ که( هنگامی57) شود کنندگاننیقی

مـن ": گفـت کـرد، غـروب کـههنگامی امـا "اسـت. مـن پروردگـار این": گفت

 کـرد، طلـوع که دید را ماه وقتی ازآن( پس56) "ندارم. دوست را کنندگانغروب

 پروردگار اگر": گفت کرد، غروب که ماه سپس "است. من پروردگار نیا": گفت

 را دیخورش ازآنكه( پس55) "بود. خواهم گمراهان هگرو از نكند، تیهدا مرا من
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 پـس "اسـت. تـربـزرگ نیـ.ا است من پروردگار نیا": گفت کرد، طلوع که دید

 قـرار خدا كیشر آنچه از من! قوم اى": گفت کرد، غروب زین دیخورش که گاهآن

 است؛ دهیآفر را نیزم و هاآسمان که کسی به آوردمروی ( من53) زارمیب د،یدهمی

 "سـتم.ین مشـرکان از و در ایمان خود خال  )بر راه درسـت( هسـتم کهدرحالی

 را م. درجـات هرکـهیداد قومش هیعل میابراه به که ما حجت است نی( ]...[ ا57)

 «(30) داناست و میحك تو م. پروردگاریبرمی بالا م،یبخواه

 . تبیین اجمالی آیات2

 احتمـالاً )خاسـی  د را کـه سـتارۀمشرکان زمان خـو 7میحضرت ابراهاین آیات، در 

کنـد و بـرای اثبـات توحیـد، اند، به توحید دعوت میپرستیدهمی را خورشید و ، ماه(زهره

که در ادامۀ این آیات آمده، از خداوند بوده است گونهکند. این برهان، همانبرهان اقامه می

روشنی آن را تصـدیق ه(. این برهان بسیار ساده و نزدیک به بدیهی است، همگان ب30)آیۀ 

 کنند و کافی است انسان دنبال حقیقت باشد تا به آن اذعان کند.می

به وحـدت ربـوبی خداونـد، آگـاهی و ایمـان  7میابراه ،30و  57با درنظر گرفتن آیۀ 

کند )قـال است و اگر در فرایند این برهان، استدلال را از زبان خود مخرح میداشته عمیقی 

 کارگیرینماید خود او هنوز به توحید ایمان ندارد، درواقع بـهگونه مینهذا ربی ...( که ای

 تواند تأثیر بهتری در پذیرش مخاطب داشته باشد.زبان طرف مقابل است که میاستدلال به

 بر توحید ربوبی 7. دلالت برهان ابراهیم3

 اثبات درسدد اثبات کدام مرحله از توحید است؟ این سوال مهم است؛ چون 7ابراهیم

. 3 ؛الوجودواجـب . اثبات ذات خداوندِ 1 :های مختلفی داشته باشدتواند سورتداوند می

ذات اینكــه اثبــات  .0الوجود و نفــی تعــدد و شــریک بــرای او؛ اثبــات وحــدت واجــب

و نفـی مشـارکت القیت اثبات یگانگی وی در خ .4است؛ خالق مخلوقات  الوجود،واجب

اینكـه . اثبـات 6ربوبیت و الوهیت وی بـرای مخلوقـاتش؛ . اثبات 7دیگر با او؛ موجودی 

 ،سـتهمتاو بـینیز یگانه و در این  الارباب استرب، عالم دارد برخداوند ربوبیت مخلق 
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 زمـانی مقخع هیچ در خود را ربوبیت و ندارد و ...ستارگان هیچ همراه و شریكی همچون 

را باید عبادت کرد، نـه هـیچ  اوط است؛ پس فق نكرده واگذار ریغ به از عالم بخشی هیچ و

   .موجود دیگری

ای بگوییم. همه یـا اکثـر مشـرکان قبـل از اسـلام، برای پاسخ به سؤال فوق باید مقدمه

خدای خالق یگانه را باور داشتند؛ ولی در ربوبیت و عبودیت خداونـد، بـه شـریک قائـل 

آنـان  اگـذار کـرده اسـت.پنداشتند خداوند تدبیر عالم را به برخی موجودات وبودند و می

ازشـان بـا یخداى تعالی هستند، امتنیازمند خود مخلوق و هرچند ان یخدامعتقد بودند این 

تفویض کرده است. آثـار ها ر مخلوقات را به آنیخداوند تدبن است که یر موجودات ایسا

اه معاسـر گـو پرستانپرستان و ستارهها دربارۀ بتهای تاریخی و گزارشباستانی، گزارش

دهند: وشنی همین را نشان میرهای زیر نیز به. آیه(5/137: 1415، )طباطبایی این ادعاست

ن   سَأَل تهَُم وَلئَنِ ماوَاتِ  خَلقََ  مَّ َ   السَّ ُ )زمر/ قُولنَُّ یَ لَ  وَالا ر  ـن   سَـأَل تهَُم ( وَلـَئن03ِ ا  ل  خَلـَقَ  مَّ

مَاوَاتِ  َ   السَّ رَ  ِ  زُ یال عَزِ  خَلقَهَُنَّ  قُولنَُّ یَ لَ  وَالأ   ا  ل  الی قربونایل الا   نعبدهم ما( »7زخرف/ )مُ یال عَل

ها پرستیدند و پیشانی خود را بر آستان آنها را میدلیل همین ربوبیت آنبه (0 زمر/) «زلفی

 آیات آمده است و برای آنان پذیرفته بـود،آنچه در این رسد نظر میرو بهساییدند؛ ازاینمی

مانند اسل وجود خداوند، خالقیت، وحـدت خالقیـت، مراحل قبلی نه  ،استهفتم  ۀمرحل

  1الارباب بودن خداوند و ... .رب

 بندی منطقی برهان محبتصورت

هست: الـف. سـتاره، خورشـید، مـاه و ... رب  7دو مدعا در سخن حضرت ابراهیم

 بندی منخقی خا  خـوددو، سورتنیستند؛ ب. فقط خداوند رب است. هریک از این

 را دارد.

اسـت کـه  شده تشكیل اقترانی قیاس دو این مدعا از بندی بندی مدعای الف:صورت

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 .36/477: 1433؛  رازی، 1070و   35-37: 1033 ،جوادی آملی برای تفصیل ر.ک . 1
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 کرد. بندیسورت گزاره پنج توان آن را درمی

 قیاس اول:

 کننده(اند؛آفل )غروب دیخورش و ماه . ستاره،1

 ست؛ین محبوب یآفل چی. ه3

 ستند؛یمحبوب ن دیخورش و ماه . پس ستاره،0

 : دوم اسیق

 ستند )نتیجۀ قیاس اول(؛ین محبوب دیخورش و ماه تاره،. س0

 که محبوب نیست، رب نیست؛ یکس. 4

 . ستندین رب دیخورش و ماه ستاره، پس.  7

در  کـه اسـت شده تشكیل اقترانی قیاس یک نیز از مدعا : اینبندی مدعای بصورت

 :شودمی بندیسورت گزاره سه

 دارد؛ محبوبیت شایستگی که است موجودی تعالی تنهاحق .6

 شایستگی محبوبیت داشته باشد؛ که است یمخلوقات کس . رب5

 تعالی تنها موجودی است که رب است.. واجب3

 تبیین برهان محبت 

: افول یعنی غروب. غروب ستاره و ... یعنی بریده شدن رابخۀ آن بـا چیـزی گزارۀ اول

ول یعنــی ایــن موجــودات (؛ پــس گــزارۀ ا5/155: 1415 )طباطبــایی، تابــدکــه بــر آن می

گذرد و با بسـیاری از موجـودات طبیعـی رابخـه برقـرار ازآنكه مدتی از طلوعشان میپس

شـود و کننـد و رابخـۀ وجـودی )تـابش و ماننـد آن( مـدتی قخـع میکنند، غروب میمی

 ها ممكن نیست.آن به دسترسی

 ی است که عمـومفهمیم و هم واقعیتی عینروشنی از آیۀ شریف میاین مخلب را هم به

کنند و چون بدیهی و آشكار است، حضرت ابـراهیم علیـه اسـلام بـه آن می آن را مشاهده

 کند و همۀ مفسران آن را باور دارند.استناد می
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 7ها، که مبتنی بر سخن حضرت ابراهیمتبیین این گزاره های دوم و سوم:گزاره تبیین

 . است، به چند مقدمه نیاز دارد( نیالآفل احب لا)

کار به در قرآن کریمبار  33)مانند محبت(  حب و مشتقات آنواژۀ  . معنای محبت:6

 یـلو تما یدوسـت یمعنـادر لغت به(. حب «ببح» ذیل :1064 )عبدالباقی، رفته است

معنـای دوسـت داشـتن، محبت هم از ریشۀ حب و بـه .است یخواستن یزیانسان به چ

؛ راغـب «ببح»ل یـ: ذ1413دى، یـفراهبستگی و گرایش شدید به چیـزی اسـت )دل

 یمعنـاه بـهقرار دارد کبغض واژۀ حب، واژۀ برابر (. در« غب»: ذیل 1003، اسفهانی

، ندارد )راغـب اسـفهانیعلاقه  انسان به آناست که  ت از چیزیفرنو با چیزی  یدشمن

ند بـودن معنای ناپس(. واژۀ کراهت نیز مقابل محبت قرار دارد و به« غب»، ذیل 1003

خنثی )نه حـب و  وجود دارد که یدو معنا حالتینا یانم(. 136/ 6: 1051است )قرشی، 

است؛ یعنی چیزی برای کسی اهمیتی نداشته باشد و او به آن هـیچ احساسـی  نه بغض(

 نداشته باشد.

زى است که با وجود او یا تمـایلات، یمحبت در اسخلاح، گرایش موجودی آگاه به چ

طباطبـایی،  ؛4/014 :1436 غزالـی،)هایش سـازگار و متناسـب اسـت هها و خواستکشش

 (؛ پس محبت ناشی از ارتباط وجودى محب و محبوب است.411ـ413و  1/03 :1415

جوی کمـال ومحب  فخرتاً دوستدار خود و کمال خود است؛ پـس پیوسـته در جسـت

محبـوب  بـاورش ایـناست. دلیل گرایش و محبتش به چیزی یا کسـی، آن اسـت کـه بـه

تواند او را به کمال بیشتر برساند؛ برای مثال، انسـان افعـال خـود ماننـد خـوردن و ... و می

شـود، منـد میکند یا همسری که از او بهرهمتعلقات افعال خود، مانند غذایی که استفاده می

 کندشود، کسی که به او احسان میکند، مقامی که از آن منتفع میمالی که در آن تصرف می

آموزد و ... را دوسـت دارد؛ زیـرا معتقـد رساند، معلمی که به او درس مییا به او یاری می

کننـد هـای او را برطـرف و نقـ  او را بـه کمـال تبـدیل میها نیازها و حـعفاست این

( گــرایش و کشــش 1اســاس، محبــت (؛ بــراین0/173و  413-1/413 :1415ی، ی)طباطبــا
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( دلیـل محبـت محـب بـه 3مـت دارد؛ یه بـا او ملاآگاهانۀ محب است است به چیزی کـ

محبوب، سودرسانی یا دفع حرر و شر و از اوست؛ پس انسان موجـودی را کـه نـه بـه او 

 . (33، 1033: یآمل ی)جواد ندارد کند، دوسترساند و نه شری را از او دفع مینفعی می

 کـه را نینیز کسا کریم قرآن است. فخری محبوب و طبیعی اطاعت موجب محبت   پس

: کنـدمـی دعـوت اوامرش تبعیت به فخری قاعدۀ همین براساس خداوندند، محبت مدعی

َ  تحُِبُّونَ  کنُ تمُ   إِن   قُل   ببِ كمُُ ی فاَتَّبعُِونی ا  ل ُ  ح   (01 عمران/ آل) ا  ل

 او، سفات و افعال و خدا به خود، افعال و خود به تواندمی انسان حب که است بدیهی

 حـب متعلـق گیرد؛ پس تعلق جانبی خواه و جاندار خواه او، سفات و افعال و دیگری به

 داشته باشد )غزالی، شدت و حعفتواند است و محبت می غیرمادی گاهی و مادی گاهی

 (.  0/337: 1734 عاشور،؛ ابن4/014 :1436

براساس توحیحات بالا، وجـود محبـت در انسـان . ضرورت وجود حب در انسان: 8

هـا او را بـه عمـل سـوق شـود و انگیزهحیاتی است، زمینۀ پیدایش انگیـزه میحروری و 

توان گفت حب و بغض موجب پیدایش فضایل و رذایل و رفتـار انسـان دهند؛ پس میمی

دهنـد. تعبیـر روایـات شوند و فرهن  و تمدن و حیات دنیوی و اخروی را شـكل میمی

( 67/041 :1434مجلسی، « )لحب و البغضهل الدین الا ا»یا « هل الدین الا الحب»شریف 

جانبۀ انسان با مـدیریت یابد؛ زیرا هدف دین، رشد و تكامل همهدر اینجا معنای مهمی می

توان گفت اگر حـب و بغـض در انسـان ها و عمل اوست. میها، انگیزهاعتقادات، خواسته

د بود؛ زیرا گرایش به ترین ابزارهای دستیابی به سعادت دنیا و آخرت در او مفقونبود، مهم

سعادت و نفرت از انحخاط است که موجب رشد انسان و انگیزۀ او برای رسیدن به کمـال 

 شود. و رشد جامعه می

مـراد از محبـت در اینجـا هرگونـه محبتـی ماننـد علاقـۀ  . منظور از محبت در آیه:5

یامـدش متعارف انسان به غذا، رن  پوشش و مانند آن نیسـت، بلكـه محبتـی اسـت کـه پ

 عبودیت و سرسپردگی تام و تمام به محبوب و ربوبیت محبوب بر وی است.
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پرسـتان، با هدف هدایت سـتاره 7خوبی از آیات فهمید. ابراهیمتوان بهاین معنا را می

گوید این ستاره خدای من اسـت. پـس از افـول کند و میها همراهی میظاهر با آنابتدا به

را دوست ندارم. بدیهی است معنای دوست نداشتن سـتاره  کنندگانگوید غروبستاره می

آن نیست که من اسل وجود ستاره یا اوساف و افعال آن مانند نور، حرارت و ... را دوست 

، معنایش آن است کـه ربوبیـت حكم و موحوعسیاق کلام و تناسب  راساسبندارم، بلكه 

 آن را دوست ندارم.

بر آگاهی و حكمت است، نـه جهـل و تـوهم.  مراد از محبت در اینجا، محبتی مبتنی

محبت در انسان گاهی براساس آگاهی مخابق با واقع، عقلانیت و حكمت است و گاهی 

هایی اسـت از های غیرواقعی و غیرعاقلانه. موارد زیر نمونهبراساس توهم، تخیل، داشته

خـا  و غذای  محبتی که براساس علم و حكمت نیست: علاقه به رن ، خودرو، لباس

برای دوست داشتن  کسو هیچ های دیگران متفاوت باشدممكن است با علاقه و سلیقه

 (103-73/ 36: 1071،یآملـ یجـواد)توانـد دلیـل منخقـی بیـاورد یا نداشتن خود نمی

دلایـل دیگـر محبت به کسی که شرایط محبوبیت را ندارد یا دارد ولی ارتبـاط بـا او بـه

طعم مسـموم د و بالاخره علاقۀ فرد سالم به غذای خوشتواند آثار مخربی داشته باشمی

توانـد طعمی کـه هرچنـد مسـموم نیسـت، خـوردنش مییا علاقۀ بیمار به غذای خوش

 قیمت جان او تمام شود.به

 اسـت؛ عقـل و علـم بـر مبتنـی محبـت یعنی اول، نوع محبت اینجا، در محبت از مراد

 .کندمی تصدیق را آن عقل که محبتی

تـوان گفـت سـخن می« ستین محبوب ای(کننده)غروب یآفل چیه»گزارۀ  پس دربارۀ

شدنی و نیازمندند. این افـول یافتنی، غایبزوال آفل، هااین است که این 7حضرت ابراهیم

توانند محبوب شما ستاره، خورشید و ماه نمی .محبوبیت است برای آنان ناشایستگی نشانۀ

توانند بـه مشـكلات و ها نمیشود و آنساعاتی قخع می رها دباشند؛ زیرا رابخۀ شما با این

باشـد،  او باها زمان وها موقعیت نیازهایتان پاسخ دهند. محبوب انسان کسی است در همۀ
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نیازهای متنوع و  تمامی و بتواند 1کنتم( ما نیأ معكم هو از او غفلت نكند و غایب نشود )و

 یفـ هـو ومی .کل   والأر  السماوات یف من ألهسیاندازۀ او را در هر لحظه تأمین کند )بی

 .  (37: 1033 ،یآمل یجواد) 2(شأن

تواند برخی نیازهای ما را رفع که فقط در مقخعی زمانی می موجود آفل یعنی موجودی

تواند موجودات دیگر را تـدبیر ها )مانند آب و غذا( میکه در برخی زمینه کند یا موجودی

تواند به مربوب خود امید، علم و طمأنینه دهـد وجودی نمی دلیل حعف ابعادکند؛ ولی به

عبـارتی، در بسـیاری از سـاحات وجـودی یا در مقابله با خخرات از او حمایت کند و بـه

محبوب باید هـم  .باشد الاطلاقعلی محبوب تواندانسان غایب است و حضور ندارد، نمی

داشـته همواره را  منمشكل  نکرد قدرت رسانیدن خیر و حلو هم حضور پیوسته و دائم 

تواند محبوب باشـد کـه . کسی میکند مندبهرهرا از برکات خود ماقدام و  آنبه هم  و باشد

گرفتـاری و مشـكلات همیشه بتوان سدایش کرد. او نیز همواره سخن محب را بشـنود و 

شـد باسلامت جسمانی و توفیقات دنیوی  ،رفاه مادیها وی را حل کند؛ خواه این خواسته

سـتارگان و بسـیاری از موجـودات اما  ؛فضایل نفسانی و اخلاقییا کمالات علمی و خواه 

داشـته  ای بـا مربـوبپیوسـتهمقتدرانـه و ارتباط تواند نمیو  اندافول و غیبتدچار  3دیگر

 ییـت باشـند )جـوادمحبوبشایسـتۀ  و خیری به او برسـانند ،کمكی به انسان کنند باشند،

   .(33 :1033 ،یآمل

یت نیستند و محبوبشایستۀ  پس به بداهت عقل، ستارگان و هر موجودی که زوال دارد،

 شود.می حاسل دوم( و اول گزارۀ )نتیجۀ سوم گزارۀ ترتیب،بدین

دو شـاهد اسـتوار اسـت.  بر از آیات، چهار گزاره استنتاجگزارۀ چهارم و پنجم:  تبیین

ـاکند اعلام می را ستاره بوبیتستاره، ر آشكار شدن و شب هنگام 7ازسویی ابراهیم  فلَمََّ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 .4 حدید/ .1
 .37 رحمن/ .2
 دهد. خوبی این عموم و شمول را نشان میاست، به لام و که جمع همراه با الف« الآفلین. » 3
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کبَاً رَأَى لُ ی  اللَّ  هِ ی  عَلَ  جَنَّ  لا »دیگر، هنگام افـول سـتاره، بـا تعبیـر و ازسوی یرَب   هَذَا قاَلَ  کوَ 

 ِ  کند.محبوبیت آن را نفی می« نَ یأُحِبُّ الآفلِ

فخـری  کنند، این محبتتمام کسانی که در جستجوی رب و خدایند و به او محبت می

توانـد ها و کمالات ثابتی است که در او یافته اند و معتقدنـد آن محبـوب میدلیل زیباییبه

هـا را بـه وحـع بهتـر و ها شود و دسـتیابی آنموجب دفع حرر، جلب حمایت و سود آن

نظر ممكن کند؛ پس آن موجوجود می ها باشد. البته اینكه آن منـافع تواند رب آناهداف مد 

یزهایی هستند )دنیوی، اخروی، مادی، معنوی و ...( به دیدگاه فرد بسـتگی و مضار چه چ

تواند رب و خداوند باشد؛ زیرا رب محبوب دارد. اگر موجودی نتواند محبوب باشد، نمی

 ناپذیر دارند.است؛ پس ربوبیت موجود و محبوبیت او نزد انسان، پیوند حروری و جدایی

 ماه، ستاره،»به این نتیجه رسید که  ۀ سوم و چهارمتوان از حمیمه کردن گزاراکنون می

 )گزارۀ پنجم( « د و هر موجود آفل دیگری، شایستگی ربوبیت ندارد.یخورش

کنـد بینـد و گمـان میگفتنی است گاهی انسان چیزی را از چیزهای فـانی و آفـل می

ه شایستگی محبوبیت و ربوبیت را دارد؛ اما وی دچـار خخـا در تخبیـق مصـداق رب شـد

نیست؛ بنابراین، وی پس  ربوبیت شایستۀ ناتوان، و فانی چیز که است؛ وگرنه تردید ندارد

 کند.از آگاهی از خخای خود در تشخی  مصداق، دیدگاهش را اسلاح می

بیاید. افـول و غـروب چیزهـایی ماننـد سـتاره و ... در اینجا ممكن است مشكلی پیش

معنـای نـابودی نیسـت؛ بـرای ندارد؛ زیرا افول به منافاتی با ربوبیت و تدبیر ربوبی آن چیز

کنند و نور و حرارتشـان بـه آن منخقـه ای غروب میمثال، ستاره، خورشید و ماه در منخقه

دهنـد. افـول و رسد؛ ولی در منخقۀ دیگری همان آثار را دارند و به کارشـان ادامـه مینمی

چنـین افـولی منافـاتی بـا  .ها ابدی و مخلق نیست، بلكه نسبی و مقخعـی اسـتغروب آن

  .است مخلق منافات دارد، افول تیبا ربوب آنچه ربوبیت ندارد.

پاسخ: اگر به معنای رب و مربوب خوب دقت کنـیم، جـایی بـرای ایـن اشـكال بـاقی 
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ماند؛ زیرا رب و پروردگار کسی است که همیشه و در هر حالی با مربوب خود باشـد نمی

 وم  یَ  ل  کُ  1؛منتُ کُ  امَ  نَ یأ مكُ عَ مَ  وهُ  وَ ر هر لحظه تأمین کند و بتواند همۀ نیازهای او را د

ای تواند لحظهو نمی است فقر دیگر، مربوب کسی است که سراپاو ازسویِ  2أنشَ  یف وهُ 

  نمَ  لهسئَ یَ  اش قخع شودخود فاسله بگیرد باشد و رابخه رب از
مَاوَاتِ  یفِ  والأر  السَّ

  .(37 :1033، یآمل یجواد)

های یكم تا پنجم، مدعای الف را اثبات کردیم. اکنون نوبـت اثبـات پس با تبیین گزاره

 های ششم تا هشتم است.مدعای ب با تبیین گزاره

توانـد بـه : دربارۀ گزاره ششم باید گفت تنها کسـی کـه میگزارۀ ششم تا هشتم تبیین

اری کند، همواره با انسـان انسان پاسخ دهد، او را در دستیابی به کمال ی مشكلات و ازهاین

الوجود و مرتبط باشد و غروب و زوال نداشته باشد، ا  ل است؛ زیرا فقط اوست که واجـب

نهایت است و غیرِاو همگی ممكن، فقیر و نیازمندند؛ پس اوسـت جامع جمیع کمالات بی

که شایستگی محبوبیت دارد. تبیین گزاره هفـتم نیـز در گـزارۀ چهـارم آمـده اسـت؛ پـس 

 روشنی نتیجه گرفت.توان گزارۀ هشتم را بهدو گزاره فوق میاساس اینبر
 

  گیرینتیجه

هـای عقلـی و اسـتدلالی از مواجهـه فكـری حضـرت برهان محبت یكی از تـلاش

است. این برهان عقلی با محبت فخری همراه شده است تا برهـانی  مشرکانبا  7ابراهیم

سخن  اساسی ایـن برهـان آن اسـت کـه شد. فراتر از براهین فلسفی و کلامی متعارف با

کـه خدا و رب باید محبوب باشد تا بتوان دربرابرش تسلیم شد و او را پرستید؛ درحـالی

ای را نـدارد. تنهـا ستاره، ماه، خورشید و هیچ موجود مخلوق و ممكنی چنین شایستگی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 .4 حدید/ 1.
 .37/الرحمن 2.
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آیات بـر  رسد دلالتنظر میبه موجودی که شایستۀ ربوبیت و عبودیت است، ا  ل است.

نیـز  هاست و با ظاهرشـانبرهان محبت، یكی از احتمالات کاملًا مقبول دربارۀ مدلول آن

همخوانی دارد، اگرچه احتمال قوی دیگری نیز وجود دارد و آن برهان امكان فقـری بـا 

 تكیه بر مفهوم افول است.



 

 

ه د
گا
ت: ن

حب
ن م

ها
بر

ی
 یگر

راه
ج اب

جا
حت
ه ا
ب

 می
7 

وح
ر ت
ب

 دی
بوب
ر

 ی

75 

 

 

 منابع 

 ، تونس.لدارالتونسیها ،التنویر و تفسیرالتحریر، (1734) محمد طاهربن عاشور، محمد ابن .1

 تسنیم، اسرا، قم.، (1107) آملی، عبدا  ل  جوادی .3

 قم. ء،، اسرادر قرآن توحید(، 3103)ــــــ  .0

 جلد دوم(، اسراء، قم. از پنجم جلد دهم ) بخش ،مختوم قیرح(، 1056ــــــ ) .4

 وت.ریب ،یالعرب التراث اءیاح دار ،بیالغ حیمفات ،(1433)عمر  بن فخرالدین محمد رازى، .7

 ذیل ،القرآن غریب فی المفردات، (1003) محمد بن اسفهانی، حسین راغب .6

 .،تهران«بغض»

 ،یالعرب الكتاب دار ،لیالتنز غوامض حقائق عن الکشاف ،(1435)محمود،  زمخشرى، .5

 .روتیب

 .، قم7سادق امام موسسه ،جاوید منشور، (1030) جعفر سبحانی، .3

 .الشروق، بیروت ـ قاهره ، دارالقرآن ظلال فی، (1413)قخب  دیس .7

 اسلامی انتشارات ،القرآن ریتفس یف زانیالم ،(1415) نیحس محمد سید ،ییطباطبا .13

 .قم ن،یمدرس جامعه

، انتشارات ناسر خسرو، ر القرآنیان فی تفسیمجمع الب، (1053) طبرسی، فضل بن حسن .11

 .تهران

، العربی التراث اءیاح ارد ،القرآن ریتفس فی انیالتب تا(، )بی حسن بن محمد طوسی ، .13

 .روتیب

 دارالكتب ،الکریم القرآن لألفاظ المفهرس المعجم، (1064) محمدفواد عبدالباقی، .10

 تهران(. افست چاپ ) المصریه، قاهره

 . بیروت ،العلمیه دارالکتب، (1436) الدینعلوم احیاء غزالی، محمد، .14

 .قم هجرت، ،نیالع کتاب، (1413)احمد  بن لیخل دى،یفراه .17

 .تهران الصدر، ، انتشاراتالصافی ریتفس، (1417)محسن  ملا کاشانی، ضیف .16



 

 

73 

ل 
سا

وم
د

 
ه 

ار
شم

ـ 
ل

او
 

ی
یاپ

ـ پ
 

 ـ 3
ن

ستا
زم

و 
ز 

یی
پا

  
93

15
 

 تهران. ة،یالإسلام دارالكتب ،قرآن قاموس، (1051) اکبر دعلییس قرشی، .15

 .تهران خسرو، ناسر انتشارات ،القرآن لأحکام الجامع، (1064) احمد بن محمد قرطبی، .13

 .بیروت وفاء،ال موسسه ،بحارالانوار ،(1434)محمدباقر  مجلسی، .17

  


